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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

ارز صادراتي صرفاً حاصل يــك معامله تجاري 
ميان بنگاه داخلي و مشتري خارجي نيست و اين 
درآمد ارزي در بســتر اقتصادي شكل مي‌گيرد 
كه زيرســاخت‌هاي آن با منابع عمومي ساخته 
شده و اســتمرار فعاليت آن به سياستگذاري و 
مديريت حاكميت وابســته است؛ به‌طوري‌كه 
صادركننده از ظرفيت‌هاي ملــي براي توليد، 
انرژي، نيروي انساني و شــبكه‌هاي پشتيبان 
اســتفاده مي‌كند و در مقابل، اقتصاد نيز انتظار 
دارد منابــع ارزي حاصل از ايــن فعاليت در 
چارچوب منافع عمومي مديريت شــود. لكن 
مناقشه بر سر بازگشت ارز صادراتي، در نهايت 
به يك دغدغه بنيادين در حكمراني اقتصادي 
بازمي‌گردد مبني‌براين‌كه مرز ميان اختيار بنگاه 
و مسئوليت آن در قبال نظام اقتصادي كجاست؟ 
پاسخ به اين مســئله، ميزان توان سياستگذار 
در ايجــاد تعــادل ميــان آزادي اقتصادي و 
ضرورت تنظيم‌گري را مشــخص خواهد كرد. 

     
يكي از اختلاف‌هاي مهم در سياست ارزي كشورمان، 
به نحوه نگاه به ارز حاصــل از صادرات بازمي‌گردد؛ 
به‌گونه‌اي‌كه در يك نگاه، اين ارز نتيجه مســتقيم 
فعاليت يك بنــگاه اقتصادي اســت و صادركننده 
خود را صاحب‌اختيار كامــل آن مي‌داند و در نگاه 
ديگر، درآمــد ارزي حاصل از صادرات بخشــي از 
منابع اقتصادي كشور است كه در فرايندي پيچيده 
و با اســتفاده از ظرفيت‌هاي عمومي شكل گرفته و 
مديريت آن بايد در چارچــوب منافع كلان اقتصاد 

انجام شود. 
واقعيت اين اســت كه هيچ فعاليــت اقتصادي در 
فضاي خنثي و جدا از ســاختارهاي عمومي شكل 
نمي‌گيرد و بنــگاه صادراتي بــراي توليد محصول 
خود از مجموعــه‌اي از امكانات بهــره مي‌گيرد كه 
طي سال‌ها از ســوي اقتصاد ملي ايجاد شده است؛ 
انرژي، شبكه حمل‌ونقل، زيرساخت‌هاي ارتباطي، 
نظام بانكــي، نيروي انســاني آموزش‌ديده و حتي 
ثبات نسبي محيط كسب‌وكار، اجزايي از زنجيره‌اي 
هستند كه امكان توليد و صادرات را فراهم مي‌كنند. 
از اين منظر، ارز صادراتــي صرفاً حاصل يك مبادله 
خصوصي ميان توليدكننده داخلي و خريدار خارجي 
نيســت و اين ارز در نقطه‌اي به دســت مي‌آيد كه 
ســرمايه خصوصي با ظرفيت‌هاي عمومي اقتصاد 
پيوند مي‌خورد و ناديده گرفتن اين پيوند، وضعيتي 

ناقص از رابطه ميان بنگاه و جامعه ارائه مي‌دهد. 
در اقتصادهاي مدرن، مالكيت خصوصي به معناي 
قطع ارتباط بنگاه با مسئوليت‌هاي عمومي نيست و 
شركت‌ها مالك دارايي‌ها و درآمدهاي خود هستند، 
اما فعاليت آنها در چارچوب قواعدي انجام مي‌شود 
كه براي حفظ نظــم اقتصادي، حقــوق عمومي و 
تعادل‌هاي كلان طراحي شده است و طبعاً هيچ نظام 

اقتصادي پذيرفته‌اي وجود نــدارد كه در آن فعال 
اقتصادي بتواند از تمام ظرفيت‌هاي عمومي استفاده 
كند، اما در زمان مواجهه با تعهدات اقتصادي، خود را 

صرفاً تابع منافع خصوصي بداند. 
مسئله ارز صادراتي نيز از همين زاويه قابل بررسي 
اســت و صادركننده حق دارد دربــاره هزينه‌هاي 
توليــد، ســودآوري و رقابت‌پذيري خــود مطالبه 
داشته باشــد، اما درآمد ارزي او نيز در يك ساختار 
اقتصادي گسترده‌تر معنا پيدا مي‌كند و كشوري كه 
براي تأمين مواد اوليه، تجهيــزات، دارو و كالاهاي 
واسطه‌اي به ارز نياز دارد، نمي‌تواند نسبت به مسير 

گردش منابع ارزي بي‌تفاوت باشد. 
  حكمرانــي اقتصــادي بــدون اختيار 

تنظيم‌گري معنا ندارد. 
در فلســفه اقتصادي، يكي از بحث‌هــاي بنيادين 
همواره نســبت ميــان آزادي بــازار و نقش دولت 
بوده اســت و اقتصاد بازار بر انگيزه ســود، رقابت و 
تصميم‌گيري بخش خصوصي اســتوار اســت، اما 
حتي اقتصادهاي مبتنــي بر بــازار آزاد نيز بدون 
قواعد تنظيم‌گر فعاليت نمي‌كننــد و تفاوت ميان 
اقتصادهاي موفق و ناموفــق، در اصل وجود يا نبود 
قاعده نيســت، بلكه در كيفيت طراحــي و اجراي 

قواعد است. 
دولت در اقتصــاد وظيفه دارد ميــان منافع فردي 
و الزامــات عمومي تعادل ايجاد كنــد و اين وظيفه 
به معنــاي دخالت در همــه فعاليت‌هاي اقتصادي 

نيست، بلكه به معناي تنظيم روابطي است كه آثار 
آن از سطح يك بنگاه فراتر مي‌رود و قاعدتاً ارز دقيقاً 
يكي از همين حوزه‌هاست زيرا تغييرات آن مستقيماً 
بر تــورم، واردات، توليد و قدرت خريــد جامعه اثر 

مي‌گذارد. 
بر همين اساس، نمي‌توان پذيرفت كه صادركننده 
درباره ارز حاصل از صادرات، همان اختياري را داشته 
باشــد كه يك فرد درباره يك دارايي شخصي دارد؛ 
چه‌آن‌كه ارز صادراتي در اقتصاد ملي نقش يك منبع 
راهبردي دارد و همان‌گونه كه توليدكننده داخلي 
نمي‌تواند كالاي خود را بــدون توجه به قواعد بازار، 
حقوق مصرف‌كننده يــا الزامات قانوني عرضه كند، 
صادركننده نيز نمي‌تواند رابطه خود با اقتصاد ملي 

را فقط در چارچوب منافع بنگاه تعريف كند. 
البته اين استدلال به معناي ناديده گرفتن مشكلات 
نظام ارزي نيست و اگر سياســت ارزي باعث شود 
صادركننده واقعي احســاس كند هزينه‌هاي توليد 
او با درآمد صادراتي تناســب ندارد، بايد اين مسئله 
مورد بررســي قرار گيرد و فاصله ميــان نرخ‌هاي 
ارزي، پيچيدگي مقررات، فرايندهاي اداري و نبود 
پيش‌بيني‌پذيري، موضوعاتي هســتند كه نيازمند 

اصلاح هستند. 
اما راه اصلاح، حذف نقش حكمراني اقتصادي نيست 
و اتفاقاً ضعف در تنظيم‌گري، بيشتر از آن‌كه به نفع 
توليد و صادرات باشد، زمينه شكل‌گيري بي‌نظمي و 
رفتارهاي غيرشفاف را فراهم مي‌كند و وقتي قواعد 

روشن نباشد يا اجراي آنها با استثناهاي فراوان همراه 
شود، فعال اقتصادي نيز نمي‌تواند برنامه بلندمدت 

داشته باشد. 
در چنيــن رهيافتــي، حكمراني اقتصــادي وقتي 
اعتبار پيدا مي‌كند كه هم حقوق اقتصادي فعالان 
را به رسميت بشناسد و هم نسبت به منابعي كه در 
اختيار اقتصاد قرار دارد، مسئوليت داشته باشد. لكن 
دولت نمي‌تواند از يك‌طرف انتظار داشته باشد منابع 
عمومي در خدمت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار 
گيرد و از طرف ديگر، در برابــر نحوه گردش منابع 
حاصل از آن فعاليت‌ها نقش ناظر حداقلي ايفا كند. 

مماشــات ارزي، هزينه بي‌انضباطــي اقتصادي را 
افزايش مي‌دهد. 

متأسفانه يكي از مشكلات سياست ارزي كشورمان 
در سال‌هاي متمادي، نه فقط در طراحي مقررات، 
بلكه در اجراي آن نمايان شــده است؛ به‌طوري‌كه 
تغييرات مكرر، برخوردهاي متفاوت و نبود سازوكار 
شــفاف براي پيگيري تعهدات ارزي، باعث شــده 
بخشي از فعالان اقتصادي تصور كنند قواعد موجود 
قابليت تعديل دائمي دارد. اگر چنين شود، اقتصاد 
بدون ضمانت اجرايي، بــه مجموعه‌اي از توصيه‌ها 
تبديل مي‌شــود و اگر قانــون براي همــه فعالان 
اقتصادي يكســان اجرا نشــود، بنگاه‌هايي كه به 
تعهدات خــود پايبند هســتند، در موقعيت نابرابر 
قرار مي‌گيرند و انگيزه پايبندي به مقررات كاهش 

پيدا مي‌كند. 

بنابراين بازگشــت ارز صادراتي، موضوعي نيست 
كه بتوان آن را صرفاً با نگاه يك‌جانبه به خواســت 
هو‌س‌آلود صادركنندگان حل كرد و سياســتگذار 
بايد ســازوكاري ايجاد كند كه صادركننده واقعي 
در آن امكان فعاليت شفاف و سودآور داشته باشد، 
اما همزمان، بايد مرز روشني ميان مطالبه منطقي 
بخش خصوصــي و برداشــت نادرســت از آزادي 

اقتصادي ترسيم شود. 
گاهي در ادبيات عمومي اقتصاد، مالكيت خصوصي 
به اشتباه به معناي اختيار مطلق تفسير مي‌شود، در 
حالي كه مالكيت در همــه نظام‌هاي حقوقي داراي 
حدود و مسئوليت است و همان‌طور كه يك كارخانه 
نمي‌تواند به دليل مالكيت خصوصي، استانداردهاي 
زيســت‌محيطي را ناديده بگيرد، يك صادركننده 
نيز نمي‌تواند به دليل مالكيت بنگاه، نســبت به آثار 

اقتصادي گردش ارز بي‌تفاوت باشد. 
لذا اقتصاد ملي مجموعــه‌اي از منافع درهم‌تنيده 
است و ســود يك بنگاه زماني پايدار خواهد بود كه 
در يك محيط اقتصادي باثبات فعاليت كند و ايجاد 
چنين محيطي نيز نيازمند قواعدي اســت كه همه 
بازيگران از دولت تا بخش خصوصي، خود را نسبت 

به آن متعهد بدانند. 
در نهايت، مناقشه ارز صادراتي بيش از آن‌كه درباره 
يك نرخ يا يك سامانه معاملاتي باشد، درباره تعريف 
رابطه ميان فرد اقتصادي و جامعه است و اگر اقتصاد 
فقط به جمع منافع كوتاه‌مدت بنگاه‌ها تقليل پيدا 
كند، امــكان برنامه‌ريزي كلان از بيــن مي‌رود و از 
سوي ديگر، اگر سياســتگذار بدون توجه به منطق 
فعاليت اقتصــادي تصميم بگيرد، انگيــزه توليد و 
صادرات آسيب خواهد ديد. لكن راه درست، ايجاد 
تعادلي پايدار ميان اين دوست كه در آن صادركننده 
از حقوق اقتصادي خود برخوردار باشد، اما مسئوليت 
خود را در قبال اقتصادي كه در آن فعاليت مي‌كند 
نيز بپذيرد و دولت نيز بايــد از رويكردهاي مقطعي 
فاصله بگيرد و با قواعد روشن، پايدار و قاطع، مسير 

حركت منابع ارزي را مديريت كند. 

انتقادات زيادي به وزارت نيرو همچون خيلي از وزارتخانه‌هاي اقتصادي 
دولت وارد اســت، اما به حكم انصاف آنجا كه گامي در راستاي تأمين 
رفاه عمومي برداشــته مي‌شــود بايد بدون لكنت گفته شود و حتماً 
افزايش ۹هزار مگاواتي ظرفيــت جديد توليد برق در همين چارچوب 
قابل بررسي است. كمتر كسي است كه نداند رشد تقاضا، محدوديت 
ســرمايه‌گذاري، افزايش هزينه توســعه نيروگاه‌ها و ضرورت حفظ 
پايداري شبكه از مهم‌ترين دغدغه‌ها و الزامات اقتصاد انرژي كشورمان 
است. بنابراين اضافه شــدن اين ظرفيت به شبكه سراسري، آن‌هم در 
وضعيتي كه كشورمان درگير جنگ تركيبي از جمله در حوزه اقتصادي 
از سوي بدذات‌ترين دشمنان بشريت، يعني رژيم وحشي امريكا و نيروي 
نيابتي‌اش، گروهك تروريســتي صهيونيستي است، اقدامي در جهت 
تقويت حاشيه اطمينان شبكه و كاهش فشار بر تراز توليد و مصرف برق 

است و دست‌مريزاد دارد. 
بديهي است نظام برق هر كشــوري بر پايه تعادل دائمي ميان توليد و 
مصرف فعاليت مي‌كند و برخلاف بسياري از كالاها، امكان ذخيره‌سازي 
گســترده برق وجود ندارد. بنابراين فاصله ميان ميزان توليد و تقاضا 
بايد در همان لحظه مديريت شــود و به همين دليل، توسعه ظرفيت 
نيروگاهي يكي از اركان اصلي سياستگذاري انرژي محسوب مي‌شود 
و افزايش ۹هزار مگاواتي ظرفيت توليد، بخشــي از پاســخ به همين 

ضرورت است. 
اگر با چنين نگاهي به اين اقدام توجه كنيم، آن‌وقت ظرفيت نيروگاهي 
را فقط يك شــاخص فني قلمــداد نمي‌كنيم؛ چه‌آن‌كــه اين متغير 
ارتباط مســتقيمي با توان اقتصادي كشــورمان دارد و طبعاً ظرفيت 
كافي توليد برق، امكان توسعه صنايع انرژي‌بر، افزايش ظرفيت توليد 
صنعتي و كاهش ريســك فعاليــت اقتصادي را فراهــم مي‌كند و در 
مقابل، محدوديت عرضه برق مي‌توانــد هزينه توليد را افزايش دهد و 

برنامه‌ريزي بنگاه‌ها را با اختلال مواجه كند. 
نكته مهم ديگــر افزايش ظرفيت جديد آن اســت كــه صنعت برق 
در ســال‌هاي متمادي و در دولت‌هــاي مختلف، بــا مجموعه‌اي از 
محدوديت‌هاي ساختاري مواجه بوده و همين مسئله فاصله ميان رشد 
مصرف و توسعه ظرفيت توليد، فرسودگي بخشي از تجهيزات، نياز به 
سرمايه‌گذاري در شبكه انتقال و توزيع و محدوديت منابع مالي، از جمله 
مسائلي است كه مديريت صنعت برق با آن روبه‌روست. لذا اضافه شدن 
ظرفيت جديد به شبكه در چنين شرايطي، علاوه بر افزايش توان توليد، 
نقش مهمي در مديريت ريسك شــبكه دارد؛ چراكه شبكه برق براي 
عملكرد پايدار نيازمند ذخيره مطمئن توليد است تا در زمان افزايش 
مصرف، خروج اضطراري واحدها يا بروز اختلال‌هاي فني، امكان تأمين 
برق حفظ شــود و قاعدتاً افزايش در ظرفيت قابل اتكا، حاشيه امنيت 

بيشتري براي بهره‌برداري از شبكه ايجاد مي‌كند. 

با اين حــال، تحليل دقيق ايــن اتفاق نيازمند توجه بــه تفاوت ميان 
ظرفيت اسمي و ظرفيت عملي توليد است. به عبارتي ظرفيت نصب‌شده 
زماني اثــر اقتصادي كامل خواهد داشــت كه نيروگاه‌هــا با راندمان 
مناسب، تأمين ســوخت پايدار و آمادگي فني كافي فعاليت كنند و به 
همين دليل، توســعه ظرفيت توليد بايد همزمان با ارتقاي بهره‌وري 
نيروگاه‌ها، كاهش نرخ خروج اضطراري واحدها و بهينه‌سازي مصرف 

سوخت دنبال شود. 
اين در حالي است صنعت برق كشورمان همچنان سهم بالايي از توليد 
خود را از نيروگاه‌هاي حرارتي تأمين مي‌كند و اين ســاختار، ضرورت 
افزايش راندمان نيروگاه‌ها و حركت به سمت تنوع‌بخشي منابع توليد را 
افزايش داده است و توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، ارتقاي نيروگاه‌هاي 
موجود به سيكل تركيبي و استفاده از فناوري‌هاي مديريت هوشمند 

شبكه، بخشي از الزامات آينده صنعت برق خواهد بود. 
البته همان‌طور كه تأكيد شــد افزايش ظرفيت توليد برق در شرايطي 
كه اقتصاد كشــورمان با محدوديت‌هاي خارجي و فشارهاي ناشي از 
جنگ اقتصادي مواجه اســت، از منظر مديريت زيرســاختي اهميت 
دارد و اجراي پروژه‌هاي بزرگ انرژي نيازمند تأمين تجهيزات، منابع 
مالي، دانش فني و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف است. پس حفظ 
روند توسعه در چنين فضايي، نشان‌دهنده ظرفيت اجرايي موجود در 
صنعت برق و البته مهندسان خوش‌غيرت و باسواد است و حتماً يكي از 
نقاط اتكاي صنعت برق، برخورداري از شبكه گسترده نيروي انساني 
متخصص اســت؛ چراكه طراحي نيروگاه‌ها، مديريــت بار، تعميرات 
اساسي واحدهاي توليدي و كنترل شبكه انتقال، فعاليت‌هايي تخصصي 
هستند كه استمرار آنها به دانش فني انباشــته نياز دارد. لكن بخش 
مهمي از پايداري شبكه برق، حاصل همين ظرفيت كارشناسي است. 

از منظر اقتصاد كلان نيز افزايش ظرفيت توليــد برق مي‌تواند زمينه 
كاهش محدوديت‌هاي بخش توليد را فراهم كند، اما تحقق اين هدف 
به سياست‌هاي مكمل نياز دارد؛ يعني اصلاح اقتصاد برق، ايجاد انگيزه 
براي ســرمايه‌گذاري بخش خصوصي، واقعي‌تر شــدن سازوكارهاي 
تأمين مالي و توسعه بازارهاي انرژي، از موضوعاتي است كه آينده اين 
صنعت را تعيين خواهد كرد و توسعه برق همچنين با مسئله بهره‌وري 
مصرف گره خورده است و حتي افزايش قابل توجه ظرفيت توليد، بدون 
اصلاح الگوي مصرف و كاهش شدت انرژي، پاسخگوي رشد بلندمدت 
تقاضا نخواهد بود. بنابراين مديريت مصرف در بخش خانگي، صنعتي و 
تجاري بايد در كنار توسعه عرضه پيش برود تا منابع سرمايه‌گذاري‌شده 

بيشترين بازده اقتصادي را ايجاد كنند. 
به هر روي افزوده شــدن ۹ هزار مگاوات ظرفيت جديد، يك گام مهم 
در مسير تقويت زيرساخت انرژي كشورمان است؛ اما ارزش واقعي آن 
زماني مشخص خواهد شــد كه اين ظرفيت در خدمت افزايش توليد، 
توســعه صنعتي و بهبود كيفيت تأمين برق قــرار گيرد و صنعت برق 
براي عبور از چالش‌هاي پيش‌رو نيازمند تركيبي از توســعه ظرفيت، 
اصلاح ساختار اقتصادي و افزايش بهره‌وري است و حتماً در شرايطي 
كه زيرســاخت‌هاي حياتي كشــورمان با فشــارهاي مختلف مواجه 
هســتند، حفظ روند توســعه در صنعت برق اهميت راهبردي دارد و 
افزايش ظرفيت توليد برق، بخشي از پاســخ به نيازهاي امروز اقتصاد 
و مقدمه‌اي براي برنامه‌ريزي بلندمدت در حوزه انرژي اســت و مسير 
پيش‌رو نيازمند تصميم‌هاي دقيق، سرمايه‌گذاري پايدار و نگاه علمي به 
مديريت يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور عزيزمان خواهد بود. 

اقتصاد بدون قاعده‌گذاري، ميان منفعت فردي و مصلحت عمومي سرگردان مي‌ماند 

بلاتكليفي ارز صادراتي ارزش حكمراني را می‌برد
صادركننده ارز را در بستر اقتصاد ملي به دست مي‌آورد، ازاين‌رو نمي‌تواند سرنوشت آن را جدا از مسئوليت‌هاي عمومي و الزامات حكمراني اقتصادي تعيين كند 

بانك مركــزي ســهم بخش كشــاورزي 
از تســهيلات بانكي را حداقــل 10/8 درصد 
تعيين و به شبكه بانكي ابلاغ كرد كه براساس 
آخرين آمار رســمي توليد ناخالص داخلي 
به قيمت‌هاي جاري محاســبه شده است و 
بانك‌ها موظف هســتند اين ميزان از منابع 
اعتباري خود را به فعاليت‌هاي كشــاورزي 
اختصــاص دهند تا جريان تأميــن مالي اين 
بخش با جايگاه اقتصادي آن هماهنگ شود. 

     
بانك مركزي با ابلاغ سهم 10/8 درصدي بخش 
كشاورزي از تسهيلات بانكي، چارچوب جديدي 
بــراي تخصيص منابــع اعتباري بــه اين بخش 
تعيين كرد و براساس دستورالعمل اجرايي ماده 
)۴۷( قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشــور، پرداخت تسهيلات به بخش 
كشاورزي بايد حداقل معادل سهم اين بخش از 

توليد ناخالص داخلي باشد. 
آخرين اطلاعات رسمي مربوط به توليد ناخالص 
داخلــي بــه قيمت‌هاي جــاري، ســهم بخش 
كشــاورزي را 10/8 درصد اعلام كرده و از سوي 
بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شده است و تا 
زمان اعلام رقم جديد، مبناي عملكرد بانك‌ها در 
اختصاص تســهيلات به فعالان بخش كشاورزي 

خواهد بود. 
اين تصميم در شــرايطي اتخاذ شــده است كه 
كشــاورزي همچنان يكي از بخش‌هاي اثرگذار 
در اقتصاد كشورمان به شمار مي‌آيد و بخش قابل 
توجهي از اشتغال مناطق روستايي، تأمين مواد 
غذايي و فعاليت صنايع وابســته به عملكرد اين 
حوزه ارتباط دارد. بنابراين تأمين مالي مناســب 
براي واحدهاي توليدي، يكــي از عوامل مؤثر در 

استمرار فعاليت‌هاي كشاورزي و افزايش ظرفيت 
توليد محسوب مي‌شود. 

بر اســاس ابلاغيه بانك مركــزي، بانك‌ها بايد 
مفاد مربوط به سهم تســهيلات كشاورزي را به 
تمامي واحدهاي اجرايي خود اعــام كنند و بر 
اجراي دقيق آن نظارت داشته باشند و اين الزام، 
چارچوبي براي برنامه‌ريزي اعتباري بانك‌ها ايجاد 
مي‌كند تا سهم مشــخصي از منابع پرداختي به 

بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند. 
تعيين اين ســهم به معناي پرداخــت خودكار 
تســهيلات به تمامي متقاضيان نيســت، بلكه 
بانك‌ها همچنان فرايند بررســي درخواست‌ها، 
ارزيابي طرح‌ها، اعتبارسنجي مشتريان و رعايت 
مقررات بانكي را انجــام خواهند داد و متقاضيان 
دريافت تسهيلات نيز بايد شرايط لازم را مطابق 

ضوابط بانكي داشته باشند. 

  كشاورزي در انتظار جريان پايدار منابع 
مالي

فعاليت‌هاي كشــاورزي به دليل ماهيت توليد، 
نيازمند تأمين مالي در دوره‌هاي مختلف اســت 
و كشــاورزان و توليدكنندگان اين بخش پيش 
از دســتيابي به درآمد حاصل از فروش محصول، 
هزينه‌هــاي متعددي بــراي تأميــن نهاده‌ها، 
آماده‌سازي زمين، نگهداري دام، خريد تجهيزات 

و مديريت فرايند توليد پرداخت مي‌كنند. 
سرمايه در گردش يكي از نيازهاي اصلي واحدهاي 
كشاورزي است و محدوديت منابع مالي مي‌تواند 
روند توليد را تحت تأثير قــرار دهد. از همين رو، 
سياست‌هاي اعتباري همواره بخشي از برنامه‌هاي 
حمايت از ايــن حوزه بوده اســت و از اين جهت، 
اختصاص حداقل 10/8 درصد از تسهيلات بانكي 
به كشاورزي، سهم مشخصي از منابع مالي كشور 

را براي اين بخش در نظــر مي‌گيرد كه بر مبناي 
وزن اقتصادي كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 
تعيين شده است تا ميزان دسترسي اين حوزه به 
منابع بانكي با نقش آن در اقتصاد تناسب بيشتري 

پيدا كند. 
از سوي ديگر، بخش كشاورزي طيف گسترده‌اي از 
فعاليت‌ها را از توليد محصولات زراعي و باغي گرفته 
تا دامداري، شــيلات، گلخانه‌ها و صنايع مرتبط با 
فرآوري محصولات شامل مي‌شود و هركدام از اين 
حوزه‌ها براي توسعه فعاليت خود به منابع مالي نياز 
دارند و تسهيلات بانكي يكي از ابزارهاي اصلي تأمين 
سرمايه مورد نياز آنها محسوب مي‌شود. بنابراين نحوه 
تخصيص اين منابع، نقش مهمي در ميزان اثرگذاري 
سياست جديد خواهد داشت و هدايت تسهيلات به 
ســمت طرح‌هاي داراي بازده اقتصادي، استفاده از 
فناوري‌هاي جديد، كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش 
بهره‌وري از جمله اهدافي است كه در تخصيص منابع 

مالي به بخش كشاورزي دنبال مي‌شود. 

  نظارت بر پرداخت تسهيلات در دستور 
كار بانك‌ها

همچنين ابلاغ ســهم 10/8 درصدي تســهيلات 
كشاورزي، مســئوليت بيشــتري براي بانك‌ها در 
برنامه‌ريزي منابع اعتباري ايجاد كرده اســت و بايد 
ميزان پرداختي خود به اين بخــش را در چارچوب 
مقررات تعيين‌شــده مديريت كنند و گزارش‌هاي 
مربوط به عملكرد اعتباري خود را براساس الزامات 
نظارتــي ارائه دهنــد و بانك مركــزي در ابلاغ اين 
دستورالعمل، بر اجراي دقيق مفاد مربوط به پرداخت 
تسهيلات كشاورزي تأكيد كرده است و طبعاً رعايت 
سهم تعيين‌شــده، بخشي از سياســت تأمين مالي 
بخش‌هاي اقتصادي محســوب مي‌شود كه با هدف 

تقويت توليد داخلي دنبال مي‌شود. 
فعالان بخش كشــاورزي نيز براي استفاده از منابع 
جديد اعتباري نيازمند ارائه طرح‌هاي مشــخص و 
اقتصادي هستند و تسهيلات بانكي زماني اثرگذاري 
بيشتري خواهد داشت كه در مسير افزايش ظرفيت 
توليد، بهبود بهره‌وري و توسعه فعاليت‌هاي مولد مورد 
استفاده قرار گيرد. البته تأمين مالي بخش كشاورزي 
فقط به ميزان منابع اختصاص‌يافته محدود نمي‌شود 
و كيفيت پرداخت، سرعت دسترسي توليدكنندگان 
به منابع و تناسب شرايط بازپرداخت با دوره توليد نيز 
اهميت دارد و هماهنگي ميان سياست‌هاي بانكي و 
نيازهاي واقعي توليدكنندگان، نقش مهمي در نتيجه 

اجراي اين برنامه خواهد داشت. 
به هر روي ســهم 10/8 درصدي تعيين‌شده براي 
بخش كشــاورزي، اكنون به عنوان معيار تخصيص 
اعتبارات بانكي اين حوزه شناخته مي‌شود و شبكه 
بانكي موظف است اين ســهم را در برنامه پرداخت 
تسهيلات خود لحاظ كند و بانك مركزي نيز بر اجراي 

اين دستورالعمل نظارت خواهد داشت. 

اختصاص حداقل 10/8 درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی
شبكه بانكي مكلف شد سهم جديد اعتبارات بخش كشاورزي را در پرداخت منابع رعايت كند 

بانك مركزي سهم اعتباري كشاورزي را ابلاغ كرد 

برق درخشيد

حسام كمالي
  گزارش۲

زينب زرين
  گزارش یک

هادي اسماعيلي
  نگاه

ارز صادراتي وقتــي به مســئله حكمراني 
تبديل مي‌شــود كه مرز ميــان اختيار بنگاه 
و مســئوليت اقتصادي ناديده گرفته شود. 
لــذا اقتصاد بــراي حركت به انضبــاط نياز 
دارد و انضباط بدون قواعد روشــن، اجراي 
قاطع و پذيرش مســئوليت مشــترك ميان 
دولت و بخــش خصوصي شــكل نمي‌گيرد 

بانك مركزي ســهم بخش كشــاورزي از 
تسهيلات بانكي را براساس سهم اين بخش 
از توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 
تعيين كرد و شبكه بانكي موظف است حداقل 
10/8 درصد از منابع تســهيلاتي خود را به 
اين حوزه اختصاص دهد كه با هدف تقويت 
تأميــن مالي توليدكنندگان كشــاورزي و 
هماهنگي بيشــتر ميان جايگاه اقتصادي 
اين بخش و منابع اعتباري انجام شده است 


